
 

 

 151ـ  133، ص 1392، بهار و تابستان 11سال ششم، شماره اول، پیاپی   _________________________________________  

1  
  
  
  

 معیارهاي حدیث تفسیري
  

 Nashrieh@qabas.net  پژه دوره دکتري تفسیر و علوم قرآن / دانش اسداالله جمشیدي
  12/11/1392ـ پذیرش: 7/5/1392دریافت: 

  چکيده

عنوان معلم و مبین قرآن، احادیث بسیاري بر جاي مانده است. این احادیث از حیث تـأثیري کـه    به از معصومان
انـد تـا بـا     کوشـیده  اي تفسیري است؛ یعنی معصومان شوند: دسته در تبیین قرآن دارند، به چند دسته تقسیم می

بیان کنند. در موارد بسیاري، این دسـته   محور قرار دادن الفاظ و ساختار کلام و رعایت اصول محاوره، مراد الهی را
سازد. این مقالـه   گیري از آنها را با سختی و اشکال مواجه می آمیزد وکار بهره از احادیث با احادیث مشابه درهم می

هایی ارائه دهد که در موارد ابهام، حدیث تفسیري از  هاي این دسته از احادیث، شاخصه درصدد است با بیان ویژگی
ازشناخته گردد. براساس این پژوهش، معیارهاي حدیث تفسیري عبارت است از: همـاهنگی محتـوایی بـا    غیر آن ب

  پذیري بر آیه، هماهنگی با سیاق آیه، هماهنگی با آیه در سیر بیان مطالب. آیه؛ تبیین مدلول ظاهري آیه، انطباق

  .یريحدیث تفس اثري، معیار تفسیر روایی، تفسیر ،يحدیث تفسیر ها: کلیدواژه
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  مقدمه
رسیده است. برخی از ایـن روایـات، در مقـام بیـان      روایات متنوعی در تبیین قرآن کریم از معصومان

اي با هدف تبیین مقاصد باطنی قـرآن صـادر شـده     مفاد آن و برخی درصدد معرفی مصداق آیات و دسته
رو،  بسا موجب فهم ناتمام و گاه نادرست آیات گـردد. ازایـن   است. درآمیختن این روایات با یکدیگر، چه

یابد. سؤال اساسی این نوشتار آن است که روایات تفسـیري   ت میتفکیک این روایات از یکدیگر ضرور
  توان از روایات بیانگر مصداق یا باطن قرآن تفکیک نمود؟ می یرا براساس چه معیارهای

هاي متعددي  در نوشته» تفکیک روایات تفسیري از سایر روایات مرتبط با محتواي قرآن«مسئلۀ 
؛ مهـدي  292ـ ـ288 ، ص1379) و معاصران (بابایی، 11 ، ص1، ج1406از پیشینیان (فیض کاشانی، 

مطرح شده، ولی نویسنده دربارة معیارهاي تفکیک جز اشـاراتی گـذرا در سـخن     )1388نژاد،  رستم
 تبریـزي، ) یـا اصـولیان (  169ـ ـ167ص، 1، ج1378؛ جوادي آملـی،  1417ك: طباطبایی، .مفسران (ر

) به چیزي دست نیافت. تفـاوت  80ـ76ص ،1380) یا مطالعات قرآنی (رستمی، 84ـѧ 83ص  ،1369
 ، نکتۀدیگر ۀمبانی اعتبار و فهم این دسته از احادیث، و قواعد فهم آنها با روایات مربوط به دو دست

  سازد. پرداختن به آن را ضروري میدیگري است که 

  تبيين مفاهيم اساسي
معیـار). مقصـود از    مـدخل ، 1373شـود (دهخـدا،    در لغت، به ابزار سنجش و ارزیابی گفتـه مـی  » معیار«
هایی است کـه بـا تشـخیص آن، حـدیث تفسـیري از مـوارد مشـابه آن         ، ویژگی»معیار روایات تفسیري«

  گردد. متمایز می
کند و اعتبار آن مشروط به شـرایطی اسـت، در مقابـل     یت میاست که از سنت حکا یسخن» ثیحد«

  کند. است و در اعتبار، با قرآن برابري میسنت که مقصود از آن عین گفتار و رفتار و تأیید معصوم 
). 143ـ ـ142 ، ص1372؛ خرمشاهی، 25ـѧ 12 ، ص1379اصطلاحات گوناگونی دارد (بابایی، » تفسیر«

کـارگیري الفـاظی معـین     برداري از مقصودي است که خداوند با به اصطلاح مورد نظر در این نوشته، پرده
رصدد انتقـال آنهـا بـه مخاطبـان اسـت. پـس مفسـر        و مضبوط و رعایت اصول شناخته شدة محاوره، د

درصدد است تا با شناخت مدلول الفاظ و توجه به اصول محاوره، مقصود خداونـد را بیـان کنـد. مفسـر     
موظف است نکات موجود در متن را استخراج کند و مقصود متکلم را به همان میزانی که او اراده کـرده  

ر بیان آن هستند، کشف و ارائه نمایـد. بنـابراین، قیـد یـا مخصـص      دا و الفاظ متن و قراین پیرامونی عهده
طـور طبیعـی، مفیـد نکـات      تن عناصر جدیدي به متن است که بهآید، بلکه وارد ساخ تفسیر به شمار نمی
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جدیدي خواهد بود، نه اینکه متن را تفسیر کنـد. مفسـر در تفسـیر، عنصـر جدیـدي را بـه مـتن اضـافه         
کند. بله، توجه به مقید و مخصص و ناسـخ و منسـوخ و امـور     ود را کشف میکند، بلکه عناصر موج نمی

  دیگر براي تشخیص تکلیف، طبق ضوابط مطرح شده در جاي خود لازم است.
(اسـعدي،  اگرچه همۀ روایات مرتبط با آیات قرآن بـه عنـوان روایـات تفسـیري خوانـده شـده       

شـوند،   کار گرفتـه مـی   ي تفسیر قرآن بهگاه برا. )323ـ322، ص1384طباطبایی،  ؛178ـ177، ص1389
ات قـرآن باشـد   ی ـرا که مرتبط بـا آ  یتیارائه شد، هر روا »تفسیر«ولی با توجه به توضیحی که براي 

الفاظ  يانگر معنایاست که ب یتی، روا»يریت تفسیروا«کرد؛ چراکه  یتلق» يریت تفسیروا«توان  ینم
ذکر شـده،   البرهانو  نیالثقلنورمانند  ییها که در کتاب یاتیاز روا ياریقرآن باشد، و بس يها و جمله

ه بـر  ی ـق آی ـق پنهـان، تطب یمصـاد  یه بـر برخ ـ ی ـآ يق معنایتطب یست، بلکه در پیه نیآ يانگر معنایب
روایــت «بنــابراین،  .)168، ص1، ج1378آملــی،  (جــوادين مصــداق آن و ماننــد آن اســت یبــارزتر
ق ـ روایتی اسـت کـه درصـدد بیـان مـراد       یو مصاد یباطن یانگر معانیات بیـ در برابر روا  »تفسیري

 باشد. متعال از الفاظ و جملات قرآنی  يخدا
   گیریم. ها و معیارهاي احادیث تفسیري پی می در ادامه، مقاله را با بیان ویژگی

  . ارتباط محتوايي با آيه ۱
لحاظ مضمون و محتوا، رابطه داشته باشد؛ زیرا ممکـن  روایتی تفسیري است که با آیۀ مورد نظر به 

است برخی واژگان مشترك در قرآن و حـدیث، مـوهم ارتبـاط روایـت و آیـه بـا یکـدیگر باشـد،         
کند و حاکی از ارتباط معنایی بین آنها نیست. اشـتراك   که این ارتباط از حد لفظ تجاوز نمی حالی در

موري است که در تشـخیص روایـت مناسـب بـا آیـه ایجـاد       الفاظ به کار رفته در روایت و آیه، از ا
  .)178ـ177و 173ـ171، ص1389کند (اسعدي و همکاران،  اختلال می

وجـود برخـی الفــاظ یـا تعـابیر مشــترك در قـرآن و حــدیث موجـب شـده اســت تـا برخــی         
آن رغم نبود ارتباط محتوایی، احادیث مشتمل بر  وایات تفسیري و برخی مفسران بهگردآورندگان ر

نْ شـَی  «سورة انفال  41الفاظ را ذیل آن آیات قرار دهند. براي نمونه، در آیۀ  ء  واعلمَوا أَنَّما غَنمتُم مـ
.لَّهلی ..فأََنَّ لما أَنزَْلْنا عو باِللَّه نْتُمآم عانِ.  إِنْ کُنْتُممْالْتقََی الج موالفْرُْقانِ ی مونا یدبیوم التقی «تعبیر ..» ع
کـار   بـا یکـدیگر بـه   براي اشاره به روز جنگ بدر و برخورد دو گروه مؤمنـان و مشـرکان   » الجمعان

  گرفته شده است.
هاي دیگر، این روایـت نقـل شـده اسـت:      و به نقل از او در کتاب تفسیر عیاشیذیل این آیه در 
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 :قلـت  .الجمعان یلتقی رمضان شهر نم عشر تسعۀ فی قال ،عبداالله أبی عن عمار بن إسحاق عن«
 »وقضـائه  وإرادتـه  وتـأخیره  تقدیمـه  من یرید ما فیها یجتمع« :قال  ؟»الجمعان یلتقی« :قوله معنی ما

نْ «به ایـن صـورت نقـل شـده اسـت:       کافی). تمام این روایت در 64، ص2، ج 1380(عیاشی،   عـ
ف  لَیلۀََ تقُسَم الأْرَزاقُ :یقوُلوُنَ یسأَلوُنهَ وناَس :یقوُلُ سمعتهُ قاَلَ ،عمارٍ بنِ إِسحاقَ نْ  النِّصـ  .شـَعبانَ  مـ

ع  لَیلـَۀِ  فی إِلَّا ذاَك ما واللَّه ،لاَ فقَاَلَ :قاَلَ نْ  عشـْرَةَ  تسـ دي  رمضـَانَ  شـَهرِ  مـ  وثلَـَاث  وعشـْرِینَ  وإِحـ
انِ  یلْتقَی« قوَله معنَی ما قلُْت :قاَلَ.. .الجْمعانِ یلْتقَی عشرَْةَ تسع لَیلۀَِ فی فَإِنَّ ؛وعشرِْینَ  :قـَالَ  ؟»الجْمعـ

عمجی ا اللَّهیها فم ادَنْ أرم هیمْتقَد یرِهتأَْخو هتادِإرو هقَضاَئ627، ص 7، ج1429(کلینی،  »و  .(  
هاي ماه مبارك رمضان، یعنی شب نوزدهم است و  تعبیر مزبور در روایات، ناظر به یکی از شب

روایتی که در تفسیر عیاشی نقل شده ناظر به کاربرد روایی آن است، و حال آنکه در نسخۀ موجـود  
  انفال قرار گرفته است. سورة  41ذیل آیۀ  تفسیر عیاشی

، 1409(عـاملی،   شـیخ حـر عـاملی   )، 144، ص95، ج1404(مجلسـی،   مجلسـی (همان)،  کلینی
) در جوامع روایی خود، این روایـت  472، ص 7، ج1408(نوري،  محدث نوري) و 357، ص10ج

 اند. سورة انفال ندیده 41و ارتباطی بین این روایت و آیۀ   نقل کرده» تعیین شب قدر«را در باب 
)، 160، ص 2، ج1416(حـویزي،   ثقلـین نور ال)، صاحب 700، ص 2، ج1416(بحرانی،  بحرانیالبته 

) ذیـل  349، ص5، ج1368(مشـهدي،   مشهديپاورقی) و  ،305، ص 2، ج1415(کاشانی،  فیض کاشانی
) نیـز در شـرح   387، ص16 ، ج1404(مجلسـی،   مجلسـی اند.  سورة انفال این روایت را نقل کرده 41آیۀ 

سورة انفال دانسته و آن را بـا دو اشـکال مواجـه دیـده و      41را اشاره به آیۀ » یلتقی الجمعان«این روایت، 
درصدد تصحیح برآمده است. البته او در پایان، این احتمال را هم مطرح کرده کـه اگرچـه ایـن تعبیـر بـا      

 مجلسـی لی ممکن است مقصود چیز دیگري باشد. ایـن تـلاش جنـاب    آنچه در آیه آمده مشابه است، و
  رغم آن است که او این روایت را نیز ضعیف ارزیابی کرده است. به

نیز تفاوت مقصود از تعبیر مشابه در این آیه و روایت و غیرتفسیري بودن آنهـا   علامه طباطبایی
  ).106 ص، 9 ج، 1417(طباطبایی،  را گوشزد نموده است

  تبيين مدلول آيه. ۲
اقتضاي رابطۀ تفسیري بین دو متن پرده برداشتن از روابط موجـود بـین الفـاظ و جمـلات مـتن و      

لاي روابط موجود براساس اصول حاکم بر محاورات عرفـی اسـت.    معناي آنها و کشف مراد از لابه
ندد و چـون مفسـر در   پیو ها جز با بیان مدلول ظاهري آیه به تحقق نمی اي با این ویژگی تبیین رابطه
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اسـت، پـس از تبیـین،     یـی مقام بیان مراد منطبق با قواعد زبان عربی و مطابق با اصول محاورة عقلا
برداري از این الفاظ معین و براساس اصول محاورة عقلایـی شـناخته    باید رابطۀ بین مراد، که با پرده

تـوان   ل محاوره روشن باشد. نمیشده به دست آمده است، براي مخاطبان آشنا با زبان عربی و اصو
فهمیم. حکم به اثبات یا نفـی فـرع    گفت این بیان مدلول این الفاظ است، ولی ارتباط آنها را ما نمی

بر تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط بین دال و مدلول است. حکم به اینکه مدلول جمله چنـین اسـت   
  ، معناي درستی ندارد. اطلاعی از چگونگی دلالت بر آن در تفسیر متن و اظهار بی

شـود. بنـابراین، اگـر آنچـه در روایـت       در روایات تفسیري، مدلول ظاهري آیه توضیح داده مـی 
شود با تحلیل و تجزیه و تدبر، از الفاظ قرآن قابـل اسـتفاده نیسـت، دیگـر ایـن حـدیث        مطرح می

ن این ویژگی حـدیث  تفسیري نخواهد بود، بلکه شاید مربوط به ابعاد دیگر آیات باشد. نمونۀ روش
درخواست نمـود تـا دلیـل وجـوب      از امام باقر زرارهخورد:  تفسیري در این روایت به چشم می

فرمودنـد: ایـن نکتـه، هـم در      مسح قسمتی از سر و پا ـ نه تمام آنها ـ را براي او بیان کنـد. امـام    
وهکُم فاَ«کند؛ زیرا خداوند فرموده است:  سنت آمده و هم قرآن بر آن دلالت می فَعرَفْنـَا  » غسْلوُا وجـ

حوا  «، فقَاَلَ:  ثُم فَصلَ بینَ الکْلَاَمِ».  وأَیدیکُم إِلَی المْرافقِ«. ثُم قاَلَ:  أَنْ یغسْلَ  أَنَّ الوْجه کلَُّه ینْبغی وامسـ
کُمینَ قاَلَ: ». برِؤُُسرَفْناَ حفَع»کُمضِ الـرَّأسِْ أَنَّ الْ»  برِؤُُسعبِب حسنِ       ملَیلَ الـرِّج اء، ثـُم وصـ ؛ لمکـَانِ الْبـ

لَها بـِالرَّأسِْ أَنَّ      .»وأرَجلکَُم إِلَی الکَْعبینِ«باِلرَّأسِْ، کمَا وصلَ الْیدینِ باِلوْجه، فقَاَلَ:  ینَ وصـ فَعرَفْنـَا حـ
وا     «. ثُم قاَلَ:  للنَّاسِ، فَضَیعوه رَ ذلک رسولُ اللَّهبعضها، ثُم فسَ  المْسح علی فلَـَم تجَـِدوا مـاء فَتَیممـ

ْنهم یکُمدأَیو کُموهجِوا بوحسباً فاَمیداً طَیعص«.    ض ت بعـ اء، أثَْبـ   فلَمَا وضعَ الوْضوُء إِنْ لَم تجَدِوا المْـ
ا   ،» بوِجوهکُم«الْغسَلِ مسحا؛ً لأَنَّه قاَلَ:  دیکُم «ثُم وصلَ بِهـ ). 97-96، ص 5، ج1429(کلینـی،  »... وأَیـ

کـارگیري   ؛ بـه »ایدي«و » وجه«بودن با تبیین اقتضاي واژگان به کار رفته در آیه ـ مانند مطلق   امام
بـر وجـوه در   » ایـدي «و » رووس«بر » ارجل«؛ واو عطف در عطف »بوجوهکم«و » بروسکم«باء در 

ـ درصـدد بیـان مـراد    » امسحوا«تیمم ـ و سیاق آنها ـ مانند قطع سخن قبلی و آوردن امر جدید در   
  اند.   خداوند برآمده

منکُْم  أرَبعۀًمنْ نسائکُم فاَستشَْهدِوا علَیهِنَّ  الفْاحشۀََی یأْتینَ واللاَّت«سورة نساء  16و  15ذیل آیۀ 
ذانِ یأْتیانهـا     فَإِنْ شَهدِوا فأََمسکوُهنَّ فی الْبیوت حتَّی یتوَفَّاهنَّ المْوت أَو یجعلَ اللَّه لَهنَّ سبِیلاً والَّـ

روایتی نقل شده است مبنی  »إِنْ تابا وأَصلحَا فأََعرِضوُا عنْهما إِنَّ اللَّه کانَ توَاباً رحیماًمنکُْم فَآذُوهما فَ
بر اینکه حکم آیۀ اول اختصاص به زنان غیر باکره و حکم آیۀ دوم اختصاص بـه زنـان بـاکره دارد،    
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ب، این روایت تفسـیري نیسـت؛   بدون آنکه دلیلی لفظی از آیه بر این نکته اقامه شود و به همین سب
یعنی خداوند از این الفاظ چنین اراده نکرده است. بله، در صورتی که صـدور آن از معصـوم ثابـت    

  شود.  شود از ضمیمۀ آن به آیه، حکم مورد نظر استنباط می

  پذيري روايت بر آيه انطباق .۳
آنکه نیـازي   ار آیه قرار گیرد بیآن است که وقتی روایت، کن» پذیري روایت بر آیه انطباق«مقصود از 

به تأویل و ارتکاب امور خلاف ظاهر از قبیل التزام به حذف، تقدیر، زیـاده و امـوري از ایـن قبیـل     
گوید کـه در آیـه    باشد، آیه معناي مطرح شده در روایت را پذیراست و با بیانی دیگر، همانی را می

یت از آیه، نیـازي نیسـت کـه بـا تکلـف و      مطرح شده است. به عبارت دیگر، براي فهم معناي روا
زحمت آنچه در روایت آمده است بر آیه تطبیق گردد، بلکه مطلب روایت براسـاس فهـم عرفـی از    

  آید.  آیه به دست می
رغم ناهمـاهنگی روایـت بـا     است. تحمیل به این معناست که به» تحمیل«مقابل » پذیري انطباق«

ا ابداع احتمالات گوناگون آیه را بـا روایـت هماهنـگ سـازیم؛     اي ظاهر، ب آیه، بدون استناد به قرینه
یعنی روایتی که ارتباط آن با آیه در ظاهر مشخص نیست با ارتکاب خلاف ظاهر، از قبیل التزام بـه  
حذف و تقدیر و غیر آن بتوان بین روایت و آیه ارتباط ایجاد کـرد؛ کـاري کـه برخـی مفسـران در      

دانسـتند، اگرچـه ظـاهر آیـه از      ، خود را عملاً ملـزم بـه آن مـی   صورت وجود روایت با سند معتبر
ــی،    ــد (مجلس ــاز زن ــر ب ــذیرش آن س ــو، 392، ص24ج ؛387، ص16 ، ج1404پ ، 24، ج1043؛ هم

ــی، 392ص ــایی، 38 ، ص8 ، ج1415؛ آلوس ــه  25 ، ص14 ج، 1417؛ طباطب ــت ک ــل آنجاس ). تحمی
ز بـراي مخاطبـان معلـوم و مفهـوم     نی ـ دلالت آیه حتی پس از بیان روایت شده از جانب معصوم

  نباشد و جز با پذیرش تعبدي روایت، آن معنا مدلول سخن دانسته نشود.
مفاد ظاهر آیات باشـد بایـد از جهـات     ةبنابراین، روایت تفسیري علاوه بر اینکه باید بازگوکنند

لفظی نیز بر آیـه منطبـق شـود. در غیـر ایـن صـورت، روایـت تفسـیري نخواهـد بـود. ضـرورت            
اي که روایت درصـدد بیـان آن اسـت ضـروري اسـت و نبایـد        پذیري روایت بر آیه در نقطه نطباقا

  ناسازگاري در بین باشد تا شائبۀ تحمیل به وجود آید.
پذیري روایت تفسیري، بلکه کلام هر مفسري بر آیات قرآن، لازمۀ پذیرش ایـن   ضرورت انطباق

خواهـد آنچـه را ایـن     ت مشـخص اسـت و مـی   نکته است که مفسر درصدد بیان مقتضاي این عبار
کند، بـازگو نمایـد و بـا پـذیرش ایـن       جملات براساس قواعد زبان عرب و محاورة عرفی افاده می
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فرض است. در رساندن مفاد ظاهري آیه، فرقی نیست بین  نکته، فرض دیگر نادیده گرفتن این پیش
درپی آمدن آنهـا معنـایی شـکل گیـرد؛      یاینکه مخاطب صرفاً به کمک الفاظ به آن دست یابد یا از پ

  زیرا هر دو در تحقق ظهور دخیل هستند.
کند.  پذیري توجیه می پذیري حدیث بر آیه را در همۀ حالات انطباق نکتۀ مزبور ضرورت انطباق

ذکر این نکته نیز بجاست که بحث ما در تفسیر ترتیبی است؛ یعنی مفسر درصدد است تا مفـاد آیـۀ   
  یان کند، نه اینکه نظر قرآن یا دین را در موضوع خاصی بیان نماید.خاصی را فهم و ب

لزوم انطباق روایت بر آیه، لازمۀ پذیرش اعتبار ظهورات قرآنی نیز هسـت و روشـن اسـت کـه     
مقصود از ظاهر قرآن مدلولی است که مخاطبان از الفاظ و جملات براساس قواعـد زبـان عـرب و    

 مـوردي بنا باشد ظهور قرآن با روایـت مشـخص شـود دیگـر      کنند و اگر عرف محاوره دریافت می
توان آنهـا را   براي عمل به روایات عرض یافت نخواهد شد، و با حمل آیات برخلاف ظاهرشان می

  با روایت سازگار ساخت. 
ضرورت پرهیز از تحمیل مطالب بر قرآن در هر تفسیري از جانب هر کس باید ملاحظه گـردد  

و سخن دیگران تفاوتی ندارد. البته چنین نیست که ضرورتاً آنچه با آیه منطبـق  باره، روایت  این و در
شود مطلب باطلی باشد، بلکه ممکن اسـت مطلبـی صـحیح بـوده،      نیست و احیاناً بر آیه تحمیل می

  ).109، ص 9ج ؛109، ص 6، ج1417ولی آیه درصدد بیان آن نباشد (طباطبایی، 
خواهد یافت: هماهنگی بـا مفـاد حاصـل از دلالـت لفظـی       انطباق روایت با آیه در دو جا نمود

  شود: آیات؛ و هماهنگی با مفاد حاصل از سیاق آیه و آیات. در ادامه، این مطلب بررسی می

  الف. انطباق با مفاد آيه

آن است که آنچه در حدیث به عنوان مدلول آیه معرفـی شـده و بـه    » انطباق با مفاد آیه«مقصود از 
است باید بدون تکلف و زحمت بر الفاظ آیه منطبق گردد، نه اینکه بر آیه تحمیل آیه منتسب گشته 

  گوید: نظران می شود. یکی از صاحب
رعایت این نکته بسیار مهم است که واقعاً درصدد فهم آیه باشـیم، نـه اینکـه پیشـاپیش چیـزي را      

واه خود را بر قرآن تحمیـل  پذیرفته باشیم و بعد بخواهیم همان را بر آیات تطبیق کنیم و معناي دلخ
ها ناشی از مفـاهیم فلسـفی باشـد یـا عرفـانی یـا علـوم تجربـی یـا           داوري نماییم، خواه آن پیش

  ).229، ص1368شناسی یا غیر آن. این کار بسیار خطرناك است (مصباح یزدي،  جامعه
قلُوُبِهِم قلُِ استَهزؤِاُ إِنَّ   ورةٌ تُنَبئُهم بمِا فییحذرَ المْنافقوُنَ أَنْ تُنزََّلَ علَیهِم س«ذیل آیۀ  علامه طباطبایی
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نقـل کـرده اسـت، اشـاره      طبرسیهاي متفاوتی که  ) به شأن نزول64(توبه: » اللَّه مخرْجِ ما تحَذرَونَ
از جانب منافقـان اسـت، بـا آیـه منطبـق       کند و بعد نقلی را که گویاي نقشۀ ترور رسول خدا می

گوید: تفسیر آیه به استناد بقیۀ روایات جایز نیست، مگر طبق مسلک کسانی کـه در هـر    یدانسته، م
صورت ـ چه الفاظ آیه با معنایی که در روایت آمده مساعد باشد یـا نباشـد ـ مفـاد روایـات را بـر        

النَّبِیینَ  وإذِْ أَخذََ اللَّه میثاقَ«همچنین ذیل آیۀ  .)345، ص9، ج1417دانند (طباطبایی،  آیات حاکم می
.رُنَّهلَتَنْصو ِنُنَّ بهلَتؤُْم کُمعما مقٌ لدصولٌ مسر کُمجاء ۀٍ ثُمْکمحتابٍ ونْ کم تکُُمآل عمران: » ..لمَا آتَی)

را » لتنصرنه«برگردانده و ضمیر  االله را به رسول» لتومنن به«) روایتی وارد شده است که ضمیر 81
. مرحوم علامه این روایت را، که در بیـان مرجـع ضـمایر مطـرح در آیـه اسـت،       ؤمنینبه امیرالم

پذیرد؛ اما بـه قرینـۀ    تابد، آن را نمی تفسیري دانسته، ولی از آن نظر که الفاظ آیه این تفسیر را برنمی
کند که در این صورت، اشـکال سـابق بـر     داند و تصریح می روایتی دیگر، این روایت را تأویلی می

پـذیري   دربـارة ضـرورت انطبـاق    .)339، ص 3، ج1417این روایت وارد نخواهد بـود (طباطبـایی،   
  .60، ص2؛ ج299، ص1 ج، 1420روایت تفسیري بر آیه، ر.ك: بلاغی، 

پذیري و تحمیل، به این نمونه توجه کنید: یکـی از مفسـران ذیـل آیـۀ      براي روشن شدن انطباق
) پـس  43(نحل: » نتَعلمَو لا کُنْتُم إِنْ الذِّکرِْ أهَلَ فسَئلَوُا إِلَیهِم  نوُحی رِجالاً إلاَِّ قَبلک منْ أرَسلْنا وما«

از بیانی مطابق گفتار معمول مفسران مبنی بر مخاطب بودن مشرکان و رد شبهۀ انسان بودن پیامبران 
 ـ و ظـاهر  خـلاف  همه اینها«گوید:  الهی با ارجاع به اهل کتاب، می  ـ و اسـت  فتکلّ  ،حقیـر  نظـر ه ب

 همیشـه  :فرمایـد  مـی  نامؤمن ـ و نامهـاجر  اوصاف ذکر از پس خداوند و است ایمان اهله ب خطاب
 که کسانیبه  و آنهاه ب معارف و احکامزمینۀ  در خودتان مشکلات . دراند بوده تنزیل و وحی رجال
.. .نداریـد  علـم  و دانیـد  نمـی  اگـر  بپرسـید از آنها  و نمایید رجوع ندا دانش و علم اهل ،ایشان مانند

 بـا  مطـابق  و واضـح  امعن ـ و نیسـت  تکلفی و »تعلمون لا«ه ب است متعلقّ »والزبر بالبینات« ،بنابراین
 ـ قریـب  و انـد  نمـوده  نقـل  معتبر کتب در متعدد طرقه ب که است اطهار ۀائم از روایات  تـواتر ه ب

 صـریح  و قـرآن  ظـاهر  متّبع و نیست ـ  شد ذکر قبلاً که ـ  نامفسر اقوال براي وجهی ،بنابراین .است
  ).  289 ، ص3 ج ،1398(ثقفی،  است روایات

را » الـذِّکرِْ  أهَلَ فسَئلَوُا«آید تا مخاطب  این مفسر براي همراه ساختن آیه با روایت، درصدد برمی
یـات  ویژه با ملاحظۀ آ ـ به روشنی که به مؤمنان معرفی کند و براي این مقصود، بخش ابتدایی آیه را،

) ـ درصدد حل شبهۀ مشرکان مبنـی بـر اسـتبعاد قابلیـت انسـان       109و یوسف 8-5همگون (انبیاء: 
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گـذارد   پاسخ می کند و این اشکال را هم بی براي سفارت الهی است، مقدمۀ توصیه مزبور معرفی می
تردید دارد، چگونه خداونـد او را مـؤمن    که در رسالت رسول اکرم حالی در» فسئلوا«که مخاطب 

شود با مراجعـه بـه آن    شمار آورده است و با فرض تردید در رسالت آن جناب، چگونه مأمور می به
  حضرت، تردید خود را برطرف سازد؟ این ابهامات نشانگر عدم انطباق روایت بر آیه است.

آوري  ردي بر مشرکان نسبت به پیام سورة نحل، ابتدا مفاد آیه را 43در تفسیر آیۀ  فیض کاشانی
  گوید: انسان از جانب خدا دانسته، در ادامه به مفاد روایات ذیل آیه اشاره کرده است و می

 کـل  عنه المسئول وأنّ المشرکین دون المؤمنون هم بالسؤال المخاطبین أنّ الأخبار هذه من المستفاد
 أو للمشرکین رداً» أَرسلنْا وما« یکن لم إذا ستقیمی إنمّا وهذا رجالًا الرسل کون دون علیهم أشکل ما

رِ  بِالبْینـات « قولـه  علقّ إذا سیما ولا نظمه غیر مما الآیۀ کانت أو مستأنفاً کلاماً» فَسئلَوُا« کان » والزُّبـ
 لا رجالـًا  الرسل کون عن البیت أهل بسؤال المشرکین أمر وأما .بینهما الکلام هذا فانّ» أَرسلنْا« بقوله

 مـا  وفیـه  فیه الحکمۀ بیان عن یسألوهم أن إلّا ،له وجه لا فمما ورسوله باللَّه إیمانهم عدم مع ملائکۀ
  ).136، ص 3، ج1415، کاشانی (فیض فیه

رسد که ایشـان درصـدد بیـان     البته سخن فیض ظهوري در پذیرش مفاد روایات ندارد و به نظر می
  است.  اشکالات ناظر به این روایات

ا  یا«سورة مائده  95عملکرد مفسران در ارتباط با روایتی که ذیل آیۀ  ذینَ  أَیهـ  تقَْتلُـُوا  لا آمنـُوا  الَّـ
دیالص أَنْتُمو رُمنْ حمو َقَتلَه نکُْمداً ممتَعم زاءَثلُْ فجنَ قَتلََ ما ممِ مالنَّع کُمحی  لٍ  ذَوا بـِهد نکُْم  عـ ..» .مـ

نْ   نقل شده، براي تفکیک انطباق پذیري و تحمیل نیز قابل توجه است. در این روایت آمده است: عـ
ولُ  «قاَلَ: » یحکُم بهِ ذَوا عدلٍ منکُْم«عنْ قوَلِ اللَّه عزَّ وجلَّ:  ، قاَلَ: سأَلْت أبَا جعفرٍَزرارةَ الْعدلُ رسـ

اللَّه م امالْإِموهدعقاَلَ: » نْ ب ثُم»الکُْتَّاب ِبه ا أَخْطأََتم(سند  1).545، ص 8 ، ج1429(کلینی، »  هذاَ م
  روایت نیز صحیح است)

گوید: ظاهر آیه آن است کـه اگـر شـبیه آنچـه      ) می96، ص11، ج1412یکی از فقها (روحانی، 
و اگر ماننـدي نداشـت    ،مثلی استحاجی صید کرد در میان حیوانات یافت شود کفاره آن حیوانی 

عمل کرد و حکم ایشـان   باره باید به حکم معصوم این قیمت آن را باید به عنوان کفاره بدهد و در
در نصوص مربوط آمده است. صاحب این نظر منشأ اسـتظهار خـود را روایـات متعـددي معرفـی      

و امـام پـس از او معرفـی     او مراد از آن را رسول خد» ذوا عدل«کند که قرائت صحیح آیه را  می
یعنـی:  » یحکـم «برداران دانسته است. بنابراین، مراد از  را ناشی از خطاي نسخه» الف«کرده، نگارش 

  کند.  حکم خدا را دربارة صید شکار شده بیان می

۱۴۲  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

معنـا  » بیان کـردن «را » یحکم به«پذیرد و  ایشان براي همراه ساختن آیه و روایت، تحریف قرآن را می
گیرد: براي حکم به مماثلت، نیازمند دلیل شرعی هستیم و اصلاً بیـان آیـه را نـاظر بـه      د و نتیجه میکن می

گوید: اگر قرائت رایج را نیـز صـحیح بـدانیم بـاز مـراد از       داند. در ادامه نیز می اعتبار شهادت عدلین نمی
و جانشینان معصوم آن جناب هستند و مقصود کافی بودن حکـم یکـی از آن دو بـه     پیامبر» ذوا عدل«

ها براي همراه ساختن آیه و روایت مـورد نظـر، نشـان از عـدم همراهـی آن دو       مماثلت است. این تلاش
رسد جز تحمیل بر قرآن چیز دیگري نیست، بلکه در این تفسیر، متن اصـلی تخطئـه و    دارد و به نظر می

  متنی جدید بازتولید و همان محور تفسیر قرار گرفته است. ،د روایتبه استنا
کنند کـه   بینیم که براي هماهنگ ساختن قرآن با حدیث، احتمالاتی در آیه طرح می چه بسیار می

تابنـد (مجلسـی،    با ذوق سلیم ناسازگار است و اگر کسی با کلام خودشان چنین کنند آن را برنمـی 
  ).  200، ص 20، ج1367؛ نجفی، 260 -257، ص15، ج1363ی، ؛ بحران394، ص 17، ج1404

که به رعایت این نکته اهتمام بسیار داشته، به موارد بسـیاري مـتفطنّ    علامه طباطباییاز میان مفسران، 
 أشَـَد  جهنَّم نار قلُْ الحْرِّ فی تنَفْروُا لا وقالوُا«شده و در تفسیر خود به آن متذکر شده است. ایشان ذیل آیۀ 

 ـ ـ أمر الناس أن ینبعثـوا معـه   أن رسول االله«کند:  ) این روایت را نقل می81(توبه:  »یفقْهَونَ کانوُا لوَ حرا
 .فلا تنفـروا فـی الحـر    ،إن الحر شدید ولا نستطیع الخروج ،یا رسول االله: فقال رجال ـ  وذلک فی الصیف

گویـد: ظـاهر    و ایشان در نقد آن، مـی ». فأمره بالخروج» ا لوَ کانوُا یفقْهَونَقلُْ نار جهنَّم أشَدَ حر« :فقال االله
ایـن حـرف را مطـرح     گیري از همراهی مـردم بـا رسـول خـدا     منظور پیش آیه این است که منافقان به

رو، بیـان   کردند، ولی ظاهر حدیث این است که آنها از سر خیرخواهی این مسئله را مطرح کردند و ازاین
  ).364، ص 9 ج، 1417حدیث بر قرآن منطبق نیست (طباطبایی، 

 ـ «مرحوم علامه ذیل آیۀ  ه ک ونَ والْوزنُ یومئذ الْحقُّ فَمنْ ثَقُلَت موازینُه فَأُولئـ  م الْمفْلحـ
نْفُسهم بِما کانُوا بِآیاتنا یظْلمونَ ) دو 9- 8(اعراف:  »ومنْ خَفَّت موازینُه فَأُولئک الَّذینَ خَسرُوا أَ

فیوزن الحسنات والسیئات. فمـن رجحـت    القیامۀیوضع المیزان یوم «کند: اول.  روایت نقل می
من کـان  «؛ دوم. »حت سیئاته علی حسناته دخل النار، ومن رجالجنۀحسناته علی سیئاته دخل 

، و من کان باطنه أرجح من ظاهره ثقـل میزانـه   القیامۀظاهره أرجح من باطنه خفّف میزانه یوم 
تـوان ایـن دو    فرماید: مضمون این دو روایت مشکلی ندارد، ولی نمی . در ادامه می»القیامۀیوم 

)؛ زیرا 15، ص 8، ج1417نیز وارد نشدند (طباطبایی،  آیه را با آنها تفسیر کرد و به این منظور
شـوند و بـه اقتضـاي آن،     فرماید حسنات و سیئات با هم مقایسه مـی  طبق بیان ایشان، آیه نمی



   ۱۴۳ فسيريمعيارهاي حديث ت

 

به عنوان معیـار  » حق«شود، بلکه طبق بیان ایشان، آیه درصدد معرفی  دربارة هرکس داوري می
برخورداري و مطابقت با آن سنگینی دارد و  سنجش اعمال است و درنتیجه، هر عملی به میزان

عدم مطابقت مایۀ سبکی و خفت است. ولی در روایت، در هر دو طرف حسنه و سیئه رجحان 
به کار رفته که موهم سنجیدن حسنات و سیئات با هـم اسـت و در ایـن زمینـه، بـا بیـان آیـه        

ست (براي مشـاهدة مـوارد   رو، ایشان آن دو روایت را تفسیري ندانسته ا هماهنگ نیست. ازاین
دهنـدة   ). تأمل در بیان علامـه نشـان  217، ص 9 ج ؛37و  36، ص 18دیگر، ر.ك: طباطبایی، ج

  میزان لازم از انطباق بین روایت تفسیري و آیه از نظر ایشان است. 
پذیري روایت تفسیري در مقایسه با دستۀ دیگري از روایات مربوط بـه محتـواي    ویژگی انطباق

ایات تطبیقی ـ که به صرف نوعی تقارن و مشابهت محتوایی آیه با مـورد جدیـد در آنهـا     قرآن ـ رو 
 شود. یابد، بهتر درك می جریان می

جدید انطبـاق داشـته    موردجدید، ضرورتی ندارد که همۀ جزئیات آیه با  مورددر تطبیق آیه بر 
ه أَمرَنـا    فاحشَوإذِا فَعلوُا «سورة اعراف  28باشد. براي نمونه، ذیل آیۀ  ۀً قالوُا وجدنا علَیها آباءنـا واللَّـ

ونَ  بِها قلُْ إِنَّ اللَّه لا یأْمرُ ، 2 ج، 1429طبـق روایتـی (کلینـی،     »باِلفْحَشاء أَتقَوُلوُنَ علَی اللَّه ما لا تَعلمَـ
عمل زشتی را که مشرکان مدعی هستند خدا به آن فرمـان داده اسـت بـر ادعـاي      ) امام256 ص

کنـد، و بـا ایـن تطبیـق،      رهبران جور مبنی بر فرمان خـدا بـه وجـوب اطاعـت از آنهـا تطبیـق مـی       
  کند.  معرفی می» فاحشه«برداري از حاکمان جور را  فرمان

ه آیـه بـر آن تطبیـق شـده     این در حالی است که زمان نزول آیه بـا زمـان تحقـق موضـوعی ک ـ    
آیـه منطبـق نیسـت؛ زیـرا مـردم دوران       مـورد متفاوت است و استدلال مطـرح در روایـت نیـز بـا     

دادنـد.   جاهلیت احکام زشت بسیاري ازجمله طواف عریان به دور کعبه را بـه خداونـد نسـبت مـی    
ا در اختیـار  پیشـه، کـه در اعصـار گونـاگون رهبـري مسـلمانان ر       اما پیشوایان ناحق و حاکمان ظلم

پـذیري از آنهـا را واجـب     داشتند و پیرامون آنها عالمانی بودند که با استناد بـه آیـات الهـی فرمـان    
  ،8، ج1417هـاي آیـه باشـند (طباطبـایی،      تـرین مصـداق   تواننـد ازجملـه نزدیـک    دانسـتند، مـی   می

دنا  «اند:  ). در آیۀ شریفه، مشرکان به دو نکته استناد کرده89ص  ه أَمرَنـا     قالوُا وجـ علَیهـا آباءنـا واللَّـ
توان استفاده کـرد کـه بـرخلاف     ولی در روایت فقط به یک نکته توجه داده است و از این می .»بِها

روایات تفسیري، اگر روایت با آیـه از برخـی وجـوه نیـز انطبـاق داشـت تطبیـق صـحیح اسـت و          
  پذیري کامل شرط نیست. انطباق

۱۴۴  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  

 

  ياق آياتپذيري روايت با س ب. انطباق

پـذیر   برخی روایات ناظر به محتواي آیه با سیاق شکل گرفته از همراهی تعـدادي از آیـات، انطبـاق   
ــ از   که با سیاق آیات هماهنگ نیست ـ براسـاس تبیینـی کـه گذشـت      ،نیست. این دسته از روایات

شرایط  جرگۀ روایات تفسیري خارج است. این ویژگی مستلزم آن است که آیه متناسب و منطبق با
عنوان مثال ـ اگر سیاق و پیوستگی جمـلات مسـتلزم نـزول      فراهم آمده از سیاق تفسیر شود و ـ به 

منَ إِنْ نشَأَْ نُنزَِّلْ علَیهِم «یکپارچۀ آیات است براي هرکدام شأن نزول مستقلی منظور نشود. ذیل آیۀ 
 عن أبـی عبـداالله  «) این روایت نقل شده است: 4اء: (شعر» فَظلََّت أَعناقُهم لَها خاضعینَ السماء آیۀً

، 1367(قمـی،  » من السماء باسـم صـاحب الأمـر    الصیحۀوهی  ـأمیۀیعنی بنی  ـ قال: تخضع رقابهم
). این در حالی است که تأمل در آیات قبل و بعد، نشـانگر آن اسـت کـه ایـن آیـات      118، ص 2ج

امیـه، کـه بـا فاصـلۀ زمـانی       است و روایت مزبور آیه را بر بنـی  دربارة مشرکان زمان رسول خدا
بسیاري از نزول پدید آمدند، منطبق ساخته است. روشن است که روایـت درصـدد بیـان مـراد آیـه      

ه من قبیـل الجـري دون التفسـیر لعـدم     والظاهر أنّ«فرماید:  نیست. مرحوم علامه ذیل این روایت می
رسـتمی،   ؛367، ص 20؛ ج106، 14، 254، ص 15، ج1417بـایی،  (طباط» علیـه  الآیۀسیاق  مساعدة

  ). بنابراین، روایت تفسیري باید با سیاق آیه هماهنگ باشد.  158، ص1390
را » اهـل ذکـر  «) روایاتی وارد شده که 43(نحل: » فسَئلَوُا أهَلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتُم لا تَعلمَونَ«ذیل آیۀ 

معرفی کرده است. این روایات با سیاق آیات در تعارض اسـت؛ زیـرا ایـن آیـات      امامان معصوم
آوري از جانـب خداسـت و    افکنی مشرکان دربارة شایستگی انسان براي پیـام  روشنی دربارة شبهه به

اهـل  «چون مشرکان به اهل کتاب اعتماد داشتند قرآن ایشان را به اهل کتاب ـ که در آیـه بـا تعبیـر     
تـوان آن روایـات را    دهد. با وجود این تعارض آشکار، چگونـه مـی   ـ ارجاع می شدندخوانده » ذکر

ئلَوُا  «که این بخـش از آیـه    فرماید: هنگامی مفسر این آیه دانست؟ علامه در حل این مشکل، می فسَـ
چنین اسـت کـه    طور مستقل در نظر گرفته شود ـ و شأن قرآن نیز  به» أهَلَ الذِّکرِْ إِنْ کُنْتُم لا تَعلمَونَ

شـونده و موضـوع    کننده و سـؤال  مستقل از موضوع ملاحظه گردد ـ این کلام ظاهراً از حیث سؤال 
کننده هر کسی است که نسبت به چیزي از معارف حقیقـی و امـور مکلفـان     سؤال، عام است. سؤال

ناآگاه است و موضوع پرسش جمیع معارف و مسائلی اسـت کـه ممکـن اسـت فـردي از آن آگـاه       
باشد. مسئول نیز اگرچه به حسب مفهوم، عام است، ولـی روایـات مصـداقی از آن را ذکـر کـرده      ن

چگونه مصداق ذکر هستند، با استناد به آیات، در روایـات و کـلام علامـه     است. اینکه اهل بیت
  ذکر شده است. 
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حت هاي آیه در روایات مزبور را دلیل ص به چیزي از ویژگی معصومان نشدن تعرضمایشان 
  ).285، ص 12، ج1417دارد (طباطبایی،  تبیین خود و بیان مصداق دانستن این روایات بیان می

تـوان از آن   شود و می با توجه به تطبیقی دانستن روایت، دیگر اقتضاي سیاق در آن رعایت نمی
اي کلی استخراج کرد و هر مخاطبی را متناسب با سؤالش به موضوع مقتضی ارجـاع داد کـه    قاعده

توان خرده گرفـت کـه    در روایت نیز بر همین اساس عمل شده است. بنابراین، دیگر به روایت نمی
  دهد؟ (همان). ارجاع می باور ندارند، به اهل بیت چرا مشرکان را، که به رسول خدا

کننـد   اي شأن نزولی معرفـی مـی   ایشان روایاتی که اتصال آیات را نادیده انگاشته و براي هر آیه
، همـان انـد (  یري قلمداد کرده و آن را نشانۀ تطبیق آیه بر موضـوعات بعـد از نـزول دانسـته    غیرتفس

 ).198، ص19؛ ج149ص

 بيان مطالب   ة. انطباق روايت با آيه در نحو۴

از نظر منطقی، بین دو کلمه و یا دو گزاره روابط متنوعی برقرار است. این سؤال قابـل طـرح اسـت    
رسد رابطـۀ بـین    اي برقرار است؟ به نظر می گزارة تفسیري چه رابطه که بین دو کلمۀ تفسیري یا دو

اي، لازم اسـت   دو کلمه یا دو گزارة تفسیري، باید رابطۀ تساوي باشـد. بـراي تحقـق چنـین رابطـه     
موضوع، محمول، کم و کیف در گزارة تفسیري برابر باشد. در غیر این صورت، جملۀ مفسر مطلبی 

دهد و تفسیر کلام مورد نظر نخواهد بود. ملاحظۀ ایـن نکتـه در    یح میبا خصوصیاتی دیگر را توض
هاي روایات تفسیري این است کـه در   روایت تفسیري نیز لازم است. بر این اساس، یکی از ویژگی

در مقایسه با آن بخش از آیه که درصدد توضیح و تفسـیر آن اسـت، در سـعه و     آنها بیان معصوم
  عام و خاص بودن و انواع دیگر از الگوهاي کلامی مطابق باشد.  ضیق، کلی و جزئی بودن، و 

) روایاتی نقل شده است، مبنی بر اینکه رسـول  214(شعراء: » الأَْقرْبَینَ  وأَنذْر عشیرَتَک«ذیل آیۀ 
دسته انذار کردند یا همۀ قریش یـا همـۀ    پس از نزول این آیه، قبایل موجود در مکه را دسته خدا

یعنـی   رغم اینکه موضوع این فرمان در آیه، فقط بستگان نزدیک پیـامبر  قوم خود را انذار کرد، به
فسـیري  هاشم هستند. دقیقاً به همین دلیل، ایـن دسـته از روایـات ت    فرزندان عبدالمطلب یا فرزندان 

). بنـابراین، لازم اسـت روایـت تفسـیري از حیـث      334، ص 15، ج1417نخواهد بود (طباطبـایی،  
  هاي سخن گفتن با مفاد آیه هماهنگ باشد. موضوع و محمول و سعه و ضیق آن و دیگر ویژگی

این ویژگی در روایات تفسیري، برخلاف روایاتی است کـه درصـدد معرفـی مصـداق اسـت و      
شـود، ولـی آیـه بـر      یا مطلق است و در روایت، براي آن مصداقی خاص معرفی میمعمولاً آیه عام 
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د   «، روایاتی نقـل شـده اسـت؛ ماننـد:     »نور«عموم خود باقی است. براي نمونه، ذیل آیۀ  قـَالَ أبَوعبـ
اللَّه  الیتَع لِ اللَّهَی قوضِ«فَالأْرو ماواتالس نوُر ثلَُ   اللَّهمنوُرِه  َۀُ»: شکْاةٍکممفاَط »  باح »:  فیهـا مصـ

اء    فاَطمۀُ»:  کأََنَّها کوَکَب دري الزُّجاجۀُ«الحْسینُ »: زجاجۀٍالمْصباح فی «الحْسنُ  ینَ نسـ کوَکَب دري بـ
راَنیۀٍ ولـَا   یهودیۀٍلاَ »: غرَبِْیۀٍولا  شرَْقیۀٍلا  زیتوُنۀٍَ« إبِراَهیم»: مبارکۀٍَ شجَرَةٍیوقدَ منْ «أهَلِ الدنْیا،  ، نَصـ

امٍ،     »: نوُرٍ  ولوَ لَم تمَسسه نار نوُر علی«یکاَد الْعلْم ینفْجَرُِ بِها، »: ء یکاد زیتُها یضی« د إِمـ ا بعـ ام منْهـ إِمـ
ه الأَْمثـالَ  «منْ یشاَء  ،للأْئَمۀِیهدي اللَّه »: ءیهدي اللَّه لنوُرِه منْ یشا« اسِ   ویضرِْب اللَّـ (کلینـی،  » للنَّـ

گویـد: ایـن روایـت از آن دسـته      پس از نقل این روایت مـی  علامه طباطبایی). 480، ص1، ج1429
 و اهل بیـت  داها یعنی: رسول خ کند و این نمونه ها اشاره می روایاتی است که به برخی نمونه

شود (طباطبـایی،   از برترین مصادیق آن هستند، ولی ظهور آیه غیر ایشان از انبیا و اولیا را شامل می
یلی بـراي  ). همچنین در برابر روایاتی اسـت کـه درصـدد بیـان نکـات تفص ـ     141، ص 15، ج1417

  موضوع مطرح در آیه است.
 ـ  ه را تشـخیص و بـا کنـار یکـدیگر نشـاندن آنهـا،       این بدان معناست که ما ابتدا باید مفاد یکایـک ادل

پوشـی   )؛ زیرا باید مراد آیه با چشـم 221، ص 2، ش1378تکلیف نهایی را تشخیص دهیم (ر.ك: رجبی، 
از روایتی که ممکن است مخصص یا مقید آن باشد معلوم و همچنین مفاد دلیل خاص نیز معلـوم گـردد   

ه حکم الهی رسید. اگر تکلیف نهـایی خـاص باشـد بـه     بندي آنها ب و پس از کشف مراد هریک، از جمع
رو، مرحـوم علامـه    این معنا نیست که از ایـن آیـه نیـز از اول، همـین خـاص اراده شـده اسـت. ازایـن        

نشانگر آن است که ایشان از عام قرآنی حکمی، و از آن همـراه   فرماید: روایات رسیده از معصومان می
کردند؛ مـثلاً، از عـام، اسـتحباب و بـه ضـمیمۀ خـاص، وجـوب و         با مخصص حکمی دیگر استفاده می

همچنین در ادلۀ ناظر به حرمت و کراهت. اگر از ابتدا مراد از عام تخصیص خورده فقـط حکـم خـاص    
  2).260 ، ص1 ، ج1417م هم استنباط نمود (ر.ك: طباطبایی، از آن حکم عا توان باشد دیگر نمی

گفته شد شاید برخی مواقـع در قسـمتی از روایـت    » پذیري روایت بر آیه انطباق«آنچه با عنوان 
برداري است و نباید این بخـش را   ملاحظه شود. روشن است که همان بخش براي تفسیر قابل بهره

  ).379، ص 11، جهماننار گذاشت (هاي دیگر ک به عنوان ناهماهنگی قسمت

  . حفظ نظم حاکم بر بيان آيه ۵
یابی به اهدافش، عناصر و عوامل دخیل در مراد خود را با چینش، نظـم و   اي براي دست هر گوینده

دهد، حالتی خاص را برجسـته   کند؛ مثلاً، شخصی خاص را مخاطب قرار می هندسۀ خاصی القا می
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ر کلام تفسیري، نظم مورد نظر گوینـده بایـد محفـوظ بمانـد. بـر      سازد و رعایت نکات دیگر. د می
هاي روایات تفسیري حفظ ساختار آیات و رعایت نظم حاکم بر بیـان   همین اساس، یکی از ویژگی

افزون بر ترتیب قـرار گـرفتن کلمـات در عبـارات، عبـارات در      » نظم ساختار«آیه است. مقصود از 
ري مانند رعایت موضوعِ محوري متن، توجه بـه اتصـال و   جملات و جملات در بندها و امور دیگ

شـود و   انفصال اجزاي جمله، توجه به نقاط اصلی و فرعی و نقاطی که به عللی در متن برجسته می
، 1382شـود (شاهسـوندي،    هدف مورد نظر متن و حفظ همه آنچه متن درصدد انتقال آن است می

بیـان نکـات مـورد نظـر رعایـت کـرده اسـت در         روي باید نظمی که آیه در ). بدین150 -128ص 
سـورة لیـل    19 -17شود و بـرهم زدن آن خـلاف تفسـیر اسـت. ذیـل آیـۀ        روایت تفسیري حفظ 

این روایت نقـل شـده   » تجُزي نعمۀٍوما لأَحد عندْه منْ  مالهَ یتزَکََّی  الَّذي یؤْتی وسیجنَّبها الأَْتقَْی«
ی  «تبعه.   ومن  اللهّ:  رسول  قال  »وسیجنَّبها الأَْتقَْی«ه: أما قول «است:  قـال: ذاك    »والَّذي یؤْتی مالـَه یتزَکََّـ

نْ   «. و قوله:  »وهم راکعونَ الزَّکاةَویؤْتوُنَ «تعالی:   هو قولهو، أمیر المؤمنین ۀٍ وما لأَحد عنـْده مـ  نعمـ
ۀٍ لأَحد عندْه (منْ)   الذّي لیس فهو رسول اللهّ  »تجُزي زي  نعمـ علـی جمیـع    جاریـۀ و نعمتـه    تجُـ
را رسـول خـدا و تابعـان آن    » الاتقـی «). در آیۀ اول، مقصود از 782ص ، 1409(استرآبادي، » الخلق

را، که روشـن اسـت مربـوط بـه قبـل اسـت و       » الذي یؤتی ماله«حضرت، و جملۀ صله و موصول 
دانسته اسـت.   ، و در ادامه، مقصود از آیۀ سوم را رسول خداست، به امام علیا» الاتقی«وصف 

پیوسـته را ـ    هـم  ظاهر به شاهد تفسیري نبودن روایت آن است که در این روایت، اجزاي یک متن به
ۀٍ تُ  «موصوف و صفت ـ   نْ نعمـ زى الأَْتقَْى الَّذي یؤْتی مالهَ یتزَکََّى وما لأَحد عندْه مـ از هـم جـدا   » جـ

کرده، موصوف را بر شخصی و صفت را بر شخص دیگر تطبیق کرده و وصـف دوم را دوبـاره بـر    
موصوف مورد نظر خود تطبیق کرده است. اگر ما این روایت را تفسیري بدانیم باید ملتزم شویم که 

ه شود، و این تکه شود و از هر بخشی معنایی اراد جملاتی که پیوستگی معنایی آن روشن است تکه
به هیچ وجه، با فصـاحت و بلاغـت قـرآن سـازگار نیسـت. مرحـوم علامـه همـین نکتـه را دلیـل           
غیرتفسیري بودن این روایت دانسته و آن را از زمرة روایات تطبیقی معرفی کرده است (طباطبـایی،  

  ).69، ص 17؛ ج309 -308 ، ص20 ج، 1417
(طـه:   »آدم منْ قبَلُ فنَسَی ولمَ نجَدِ لهَ عزمْـاً   د عهدِنا إلِیولقََ«در جاي دیگر، ذیل آیۀ  علامه طباطبایی

در ایـن روایـت، عهـدي اسـت کـه خداونـد از       » عهد«کند مبنی بر اینکه مقصود از  ) روایتی نقل می115
پیامبران الهی نسبت به پیامبر خاتم و جانشینان معصـوم ایشـان گرفـت، ولـی حضـرت آدم آن را انکـار       
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شود. ایشان پس از نقل روایـت   العزم محسوب نمی نکرد، ولی اقرار هم نکرد و به همین سبب، او از اولی
من بطن القرآن أرجـع فیـه الأحکـام إلـی حقیقتهـا والعهـود إلـی         الروایۀوالمعنی المذکور فی «گوید:  می

ایشـان دلیـل    3).230، ص 14، جهمـان » (ء فی شی الآیۀ، ولیس من تفسیر لفظ الإلهیۀ الولایۀتأویلها وهو 
پـردازد و اگـر    ) به یک موضـوع مـی  126 -115کند: این دسته آیات (طه:  این اظهار نظر را چنین بیان می

به صورتی که در روایت آمده است تفسیر شود موضوع محوري این آیـات، کـه دنبالـۀ داسـتان      115آیۀ 
هاي دیگر نیـز مـا را از ایـن بخـش      قسمت رود و به آن وابسته است ـ نهی از خوردن شجره ـ از بین می  

کند و این قسمت، یعنی نهی از نزدیک شدن به شجره نیز در آیاتی که قبل از سورة طـه نـازل    نیاز نمی بی
توان از آنها استفاده کرد و بـه همـین علـت، داسـتان ابتـر       شده، مطرح نگردیده است که کسی بگوید می

بطن است، اگرچه در برخی روایات به صورت تفسیر ارائـه شـده   روي، این روایت بیانگر  گردد. بدین می
  سبب خطاي راویان حدیث باشد (همان). و شاید این به

  تذکر
توجه به این نکته مهم است که هماهنگ نبودن روایت با آیه نباید عامـل مجعـول دانسـتن روایـت     

زمـان بـا آن مواجـه شـده     بسا ممکن است نتیجۀ آسیبی باشد که نقل روایت در طول  شود؛ زیرا چه
ف الـْأرَضِ ورفـَع بعضـَکُم      «است. مرحوم علامه ذیل آیۀ آخر سورة انعام  وهو الَّذي جعلکَـُم خَلائـ

قـال: لا   عـن أبـی عبـداالله   «کنـد:   ، این روایت را ذکر می»ما آتاکُم  فوَقَ بعضٍ درجات لیبلوُکُم فی
ابتدا بـه  ». ما تفاضل القوم بالأعمال، إنّ»درجات بعضها فوق بعض« یقول: االله إنّ ،واحدة درجۀیقول: 

فرماید: این حـدیث در   دهد که آیه در سخن امام نقل به معنا شده است و بعد می این نکته تذکر می
ت اي که مورد بحث ماس ـ وارد شده است، نه در تفسیر آیه» هم درجات عندْ اللَّه«اي مانند  تفسیر آیه

ناپذیري ذیل  سبب خطاي راوي است. ایشان تطبیق ـ و طرح آن ذیل این آیه به ـ آیۀ آخر سورة انعام
پیشـنهادي خـود    پذیري با آیـۀ  با آیۀ آخر سورة انعام ـ و تطبیق » ما تفاضل القوم بالأعمالإنّ«روایت 

  ).397، ص 7، ج1417کند (طباطبایی،  ـ مستند حدس خویش بیان می را
 توضیحی است از ناحیـۀ امـام  » بعضها فوق بعض«گفت: در روایت مذکور، کلمۀ  شاید بتوان

درصدد است واحد بودن درجه را نفی کند و به درجات توجه دهـد و   امام». درجات«براي کلمۀ 
  اند. آیه را نقل به معنا کرده رو، کلمۀ بعد از آن از آیه نیست تا ما ملتزم شویم به اینکه امام ازاین

ا       «دیگر اینکه شاید این سخن تفسیر آیۀ نکتۀ  لٍ عمـ ک بِغافـ ا عملـُوا ومـا ربـ ولکلٍُّ درجات ممـ
ونَ   «) یا 132: نعام(ا» یعملوُنَ م لا یظلْمَـ : حقـاف (ا »ولکلٍُّ درجات مما عملوُا ولیوفِّیهم أَعمـالَهم وهـ
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» ما تفاضل القوم بالأعمـال إنّ«که امام آن را چنین بیان کرده » ا عملوُامم«) بیان شده باشد و جملۀ 19
  با آن منطبق است.

توجه به این نکته در حدیث تفسیري لازم است که با توجه به احتمال صدور سخنان موجود از 
مصدر عصمت و مفسران داناي به امور ظریف قرآن و با توجه بـه سـعۀ ظرفیـت محتـوایی الفـاظ      

دهیم، اهتمـام   باید نسبت به احادیثی که احتمال معقولی براي بیانگري آنها نسبت به قرآن میقرآن، 
انـد، راه   گونه که اساطین فن در جاهایی بحث را به احتمال برگزار کرده مضاعفی ابراز داریم و همان

  تأمل و تدبر در روایات را مسدود ندانیم.

  گيري نتيجه
روایات مربوط بـه بیـان مصـداق و بـاطن قـرآن، موجـب فهـم        تفکیک نکردن روایات تفسیري از 

گردد. براي این منظور، تعیـین معیارهـایی بـراي تفکیـک ایـن       نادرست آیات یا فهم ناقص آنها می
هاي حدیثی از یکدیگر ضروري است. در این مقاله، روشن گشت که روایاتی تفسیري هستند  گروه

ند و صرف وجود تعابیر قرآنی در روایـت موجـب تفسـیري    که اولاً، رابطۀ معنایی با آیه داشته باش
گیـرد و   وگـو و تبیـین قـرار مـی     بودن آن نیست و در این روایات، مدلول ظاهري آیات محل گفت

شود. تبیین مدلول ظاهري آیـات بـدون تحمیـل بـر آیـه       معانی باطنی یا مصداق آیات بررسی نمی
وجه شده، نظمی که خداوند در بیان مقصود خـود  پذیرد و در آن به اقتضاي سیاق آیات ت تحقق می

گردد. ممکن است معیارهاي دیگري نیز وجود داشته باشد که نگارنده بـه   اعمال فرموده رعایت می
فهم آنها نایل نشده است. روایتی که فاقد معیارهاي مزبور باشد تفسیري نیست و شاید بـه زوایـاي   

  دیگر قرآن پرداخته باشد.
  

   _____________________________________________________  ها نوشت پی

، 1 ، ج1380؛ عیاشی، 545ـ544، ص8 ، ج1429مطلب این روایت به انحاي دیگر در کافی و منابع روایی نقل شده است: کلینی، 1. 
  ).40، ص6 ، ج1406اند (مجلسی،  نظران سند روایت را صحیح دانسته . صاحب314، ص6 ، ج1407؛ طوسی، 343ـ344ص 

 ما کثیراً وجدتها القرآن من والمقید والمطلق والخاص العام موارد التصفح، فی حق البیت أهل أئمۀ أخبار تصفحت إذا أنک واعلم. 2
 الخـاص  ومن الغالب هو کما الاستحباب مثلاً العام آخر، فمن حکما المخصص مع العام أعنی الخاص حکما، ومن العام من تستفید

  .والحرمۀ الکراهۀ فی الحال الوجوب، وکذلک
رسد در این متن علامه طباطبایی از مصطلح خود در بطن فاصله گرفته و شاید بطن در معناي تأویل در نظر ایشان به  . به نظر می3

  کار رفته است.

۱۵۰  ۱۳۹۲، بهار و تابستان ۱۱شناخت، سال ششم، شماره اول، پياپي  قرآن  
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